
 
 محسن حکیمی

  یا وحدت کارگرها؟"وحدت گرایش ها"
 
 

 کمیتۀ هماهنگی برای    "کمیتۀ هماهنگی، پیش به سوی وحدت     "، علیرضا خباز، در نوشته ای با عنوان         دوستم
انگیـزۀ او درایـن فراخـوان،                . دیگـر فراخوانـده اسـت     ایجاد تشکل کارگری را به وحدت بـا گـرایش هـای             

 برای غلبه بر نقطۀ ضعف اساسـی جنـبش کـارگری، یعنـی پراکنـدگی و بـی تشـکلی             بی تردید، یافتن راهی   
 و بدنۀ جنبش کارگری ناراضی است       او به درستی از نبود ارتباط ارگانیک بین فعالان کارگری         . کارگران است 

وحـدت  "راهی که او توصـیه مـی کنـد،          . و می کوشد برای از میان برداشتن این نقطۀ ضعف راهی پیدا کند            
  جنبش کارگری را ازمیان برمی دارد؟ببینیم آیا این راه، نقطۀ ضعف اساسیِ. است" یش های کارگریگرا

 علـت   را چاره کنیم، نخست بایـد علـت یـا    ارتباط ارگانیک فعالان کارگری با تودۀ کارگرانآن که نبودِبرای  
استبداددرسرمایه داری  فقان و به طورکلی     وجود سرکوب وخ  بی شک،علت اصلی،  .  رابشناسیم  این فقدان  های
 شـکل    جامعـۀ ایـران    ن است، که خود به دلیل نیازهای سرمایۀ جهانی و برمتن استبداد دیرپـا و کهنسـال                ایرا

.  این مانع نیز تنها با متشکل شدن طبقۀ کـارگر علیـه سـرمایه داری از میـان برداشـته مـی شـود                        .گرفته است 
مایه داری عاملی را از میان برداشت کـه خـود مـانع             بررسی این که چگونه می توان با متشکل شدن علیه سر          

 .این متشکل شدن است موضوع این نوشته نیست ومجال دیگری را می طلبد
با ایـن پرسـش مواجـه مـی شـویم کـه چـرا در                 در استبداد خلاصه کنیم،      اما اگر علت پراکندگی کارگران را     

ی نتوانسـته انـد بـا تـودۀ کـارگران ارتبـاط             مقاطعی که استبداد ضعیف یا کمرنگ بوده باز هم فعالان کـارگر           
 ارگانیک برقرار کنند؟ پس لابد برای فقدان این ارتباط ارگانیک علت یا علت های دیگری نیز وجود داشته و                  

 فعـالان  ایـن اسـت کـه اکثـر     واقعیت  .ین فعالان کارگری جست و جو کرد      ن ها را باید در خودِ هم      دارد که آ  
. وده اند که مسئله شان اساسا ایجاد ارتباط ارگانیک با کارگران نبـوده اسـت        ب جریان هایی کارگری تحت تأثیر  

زیـرا  . ارتباط ارگانیک با کارگران معنایی جز سازمان دهی جنبشِ ماهیتا ضدسرمایه داریِ طبقۀ کـارگر نـدارد                
  و اساسا   که ذاتا  ۀ کارگر به مثابه قلبی    می شود که فعالان کارگری به مثابه مغز با تود          این ارتباط هنگامی ایجاد   

  مناسـب   کنش های این قلب تپنـده علیـه سـرمایه واکـنش            می تپد رابطه داشته باشند و درمقابلِ       مایهعلیه سر 
  هـایی کـه     جریـان   برای مثـال،   حال،. سازمان دهند  علیه سرمایه ، یعنی مبارزۀ این تودۀ کارگر را        نشان دهند 

کرده اند   مطالبه  که و حداکثر خواسته ای    می خورد  به ضدیت با سرمایه نمی خورده و ن        اساسا گروه خونشان  
 فراترنمـی رفتـه    " ملی و مستقل   "و می کنند از نوعی دمکراتیسم ضدامپریالیستی باهدف استقرارسرمایه داری         

 رویکرد این جریـان     می توانسته اند و می توانند درپی ارتباط ارگانیک با کارگران باشند؟            و نمی رود، چگونه   
 اسـتفادۀ ابـزاری     کارگری فعالان از   های چپِ مدعی نمایندگی طبقۀ کارگر چنین بوده وهست که از یک سو            



 آنان را به اعلامیه پخش کن و سرباز گوش به فرمانِ گروه و سازمان وحـزب                 ،کرده و برای رسیدن به قدرت     
ه سمت مبارزۀ صرفا اقتصادی در چارچوب پذیرش        ، تودۀ کارگران را ب     خود تبدیل کرده اندو، از سوی دیگر      

. ، مـی بینـیم  ما اکنون نتیجۀ دسته گلی را که این جریان ها بـه آب داده انـد               . نظام سرمایه داری سوق داده اند     
دریک طرف، فعالان کارگریِ سینه چاک فرقه ها و بی ارتباط با تودۀ کارگر را می بینیم که مسئله شان صـرفا                  

گری به قالب فرقه های خاص خود است و، درطرف دیگر، سندیکالیست هـای گریـزان                جنبش کار  درآوردن
 که در پوشش مخالفت با فرقه ها در واقع سیاست مبارزه با سـرمایه داری را نفـی                   از مبارزۀ ضدسرمایه داری   

ــین            ــه هم ــل از آن ک ــد، غاف ــت ندارن ــه سیاس ــاری ب ــد، ک ــی گوین ــود م ــه ح ــان ک ــد و، چن ــی کنن  م
مسئلۀ هیچ یک از این جریان ها ، ایجاد ارتباط ارگانیک           .  خود یک سیاست است    "نداشتنکاری به سیاست    "

حال، من از علیرضا خباز می پرسم که وحدت با گرایش های متأثر از جریان هایی                . با کارگران نبوده ونیست   
 ارتباط شود؟، چگونه می تواند باعث ایجاد این که خود از موانع ارتباط ارگانیک با کارگران بوده اند

گـرایش هـای    .  معادل می گیـرد    "وحدت گرایش ها  "مشکل نوشتۀ خباز این است که وحدت کارگران را با           
بنـابراین، وحـدت آن     .  است  در درون جنبش کارگری     کل جامعه  کاس مبارزۀ نیروهای اجتماعیِ    انع ،کارگری

ودۀ کارگران چیزی اسـت     حال آن که وحدت ت     .ها همان قدر ممکن است که وحدت این نیروهای اجتماعی         
 علیـه آن عـاملی کـه آنـان را کـارگر کـرده               تودۀ کارگران یعنی یکی شدن کـارگران      وحدت  . یکسره متفاوت 

مضمون مشترک مبارزۀ تودۀ کـارگران ضـدیت بـا سـرمایه     .  نیست جز سرمایه داری    و این عامل چیزی   .است
وظیفـۀ هـر    . ه داری انجام می گیرد و لاغیر       بنابراین، وحدت کارگران لزوما حول مبارزه با سرمای        .داری است 

 "کمیتۀ هماهنگی بـرای ایجـاد تشـکل کـارگری         "اعضای  فعال کارگریِ گرایش ضدسرمایه داری ، از جمله         
مبارزه برای متحد و متشکل کردن تودۀ کـارگران حـول مطالبـات ضدسـرمایه داری بـا افـق لغـو کـارمِزدی                        

، صرف نظر از این که امکان پـذیر         "وحدت گرایش ها  ".  است این، تنها راه ایجاد وحدت بین کارگران      .است
 درست عکـس آن چیـزی اسـت         و فعالان گرایش ضدسرمایه داری را عملا پی نخود سیاه می فرستد،           نیست  

 مبـارزه بـا گـرایش هـای     : که فعالان گرایش ضدسرمایه داری بایـد آن را نصـب العـین خـود قـرار دهنـد                  
 بلکـه،   "وحدت گرایش ها  "ک کلام، وحدت تودۀ کارگران نه از طریق          به عبارت دیگر، و در ی      .غیرکارگری

 ودر مـورد  -با گرایش های غیرکارگری مبارزه از مجـرای    حول مبارزۀ ضدسرمایه داری و     درست برعکس، 
                           . امکان پذیر است-سندیکالیستی و سکتاریستی ما به طور مشخص گرایش رفرمیستی در دو شکل
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